
    

 ٩٦تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ   ) ۹۹وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَميعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّي يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ( ﴿ 

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّماوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا تُغْنِي    ) ۱۰۰أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ ( 

) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم  ۱۰۱الآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ ( 

 ﴾ ) ۱۰۲مِنَ المُنتَظِرِينَ ( 

در اين آيه بين اراده تكويني و تشريعي ذات اقدس الاه فرق گذاشته شد از طرف خالق و بين آزادي تكويني و 

آزادي تشريعي فرق گذاشته شد از طرف مخلوق كه نتيجه اين شد كــه اگــر ذات اقــدس الاه طبــق اراده تكــويني 

آورند لكن چنين ايماني سودمند نيست زيرا ايماني سودمند اســت كــه بــر بخواهد مردم مؤمن بشوند همگان ايمان مي

اساس اختيار و اراده باشد ايمان الجايي و قهري نظير حالت احتضار اين ايماني سودمند نيست و چون ايمان اختياري 

دهد و غير خدا ولو سودمند است نه اضطراري و الجاء خداي سبحان كه قادر به اين كار است اين كار را انجام نمي

نشانه آن است كه اكراه ممكن هســت   ﴾افانت تكره﴿اشد چنين قدرتي را ندارد اين تقديم انت بر تكره  پيامبر هم ب 

ولي به دست خداست تو آن قدرت را نداري كار اگر محال باشد هيچ فاعلي ندارد و اگر ممكــن باشــد فاعــل دارد 

گويند عقاب تو كردي براي اينكه اين كار اصــلاً فاعــل نــدارد منتها فاعل مشخص كاري كه اصلاً فاعل ندارد نمي

گويد شما آورديد اما سنگي كه دم در باشد در كوچه باشد از ديگري سنگي كه در بيابان هست كسي به ديگري نمي



    

هم ناظر بــه همــين  ﴾افانت تكره﴿كنند آقا شما آورديد اين را اين بالأخره يك فاعل مخصوصي دارد اين سؤال مي

كند چون سودمند نيست و غير خدا توان قسمت است كه اكراه ممكن است ولي به دست خدا و خدا اين كار را نمي

اين كار را ندارد در قبال آزادي مخلوق بود كه آن هم دو قسم شد يك آزادي تكويني است كــه بشــر تكوينــاً آزاد 

توانــد گيرد مگر قانون عليت هر موجودي به اندازه توان خود مياست و چيزي جلوي آزادي تكويني بشر را نمي

تواند كار را انجام بدهد اما كار انجام بدهد و محكوم قانون عليت است آنجا كه علل و اسباب فراهم نيست كسي نمي

ي محدود به شريعت است نه محدود به عدالت و مانند آن تنها چيــزي كــه جلــوي آزادي تشــريعي را آزادي تشريع

گيرد اين سخن ناصواب است براي گيرد خود قوانين شريعت است اگر كسي بگويد جلوي آزادي را عدالت ميمي

اينكه در تفسير عدالت اختلاف است كه تازه عدالت چيست مرز عدالت چيست ظلم چيست مرز ظلم چيست ولي 

كند شريعت است شــريعت كــه بــه طــرف ذات اقــدس الاه وقتي گفتيم تنها چيزي كه آزادي تشريعي را محدود مي

منصوب است همه اين احكام و حكم را در بر دارد عقل و نقل براي كشف شريعت سند پويايي هستند و تحديد به 

شود مگر به اذن خدا نــه تنهــا ايمــان ان حاصل نميگاه ذات اقدس الاه فرمود چيزي در جهدست شريعت است آن

ميرد مگر به اذن خــدا طور است اينكه فرمود هيچ كس نميطور است حيات و مرگ هم همينبلكه مرگ هم همين

 ١٤٥عمران آيــه   داند ناظر به اذن تكويني است آلعمران مرگ را هم به اذن الاهي مي  سوره مباركه آل  ١٤٥آيه  

چنين نيست كــه تواند بميرد مگر به اذن خدا اينهيچ كس نمي  ١﴾و ما كان لنفس ان تموت الا باذن اهللاين است ﴿

ها هــم خواســتند ســالم ها قصد انتحار كردند و موفق نشدند و خيليمرگ در اختيار انسان باشد تكويناً لذا خيلي

طور نيست كه مرگ و حيات دست انسان باشد انسان علت تامه مرگ و ...باشد ممكن اســت بمانند سالم نماندند اين

 
  ١٤٥ ٴ، آيه آل عمران  ٴـ سوره   ١



    

له ﴿اش به دست كسي است كه بخشي از علل را كه زمينه مرگ يا حيات است را فراهم بكند ولي آن بخش ايي

جريان رجس و پليدي نظير جريان ضلالت هميشه كيفري است نه ابتدايي يعني ذات   ١﴾مقاليد السمٰوات والارض

اقدس الاه هم دو تا طهارت دارد و يك تا رجس در جهان دو طهارت هست و يك رجس دو پاكي اســت و يــك 

ناپاكي دو پاكي اول همان هدايت تشريعي است رهنمود اولي است كه خداي سبحان نصيب همگان كــرده اســت از 

طور نيست كه بشر نسبت بــه طهــارت و رجــس راه عقل از راه نقل بشر را با گرايش به طهارت آفريده است اين

فالهمهـا ﴿پاكي و ناپاكي فضيلت و رذيلت يكسان گرايش داشته باشد ممكن است يكسان علــم داشــته باشــد كــه 

اما يكسان گرايش ندارد گرايش او به طرف فضيلت است و طهارت اين طهارت كــه همــان   ٢﴾فجورها و تقواها

هدايت قطعي و ابتدايي است نصيب همه كرده است طهارت و پاكي دوم طهارت پاداشي است كه فرمود اگر شما به 

من جاء ﴿حرف عبد و به حرف نقل كه كاشف شريعت هستند گوش داديد و يك مقداري اطاعت كرديد بر اساس 

دهيم اينكه در گذشته از پاداشهاي آخرت در دنيا بخشي از طهارت را ما به همه شما مي  ٣﴾بالحسنة فله عشر أمثالها 

از باب اتحاد مقدم و تالي يا اتّحاد موضوع و محمول كه نيست يا در رابطه   ٤﴾وَ ان تطيعوه تدوا ﴿سوره نور فرمود  

خوب اطاعت بخشي از هدايت است فرمود اگر اطاعت كرديد مهتــدي  ٥﴾وَ ان تطيعوه﴿با شرط محمول كه نيست  

شــود بــه توفيــق منتهــا رسانيم ارائه طريق شما به ايصال به مطلوب منتهــا ميشويد يعني شما را ما به مقصد ميمي

وَ من يـومن ﴿شود و مانند آن اين هدايت پاداشي است چه  اينكه در سوره تغابن هم مشابه اين را فرمود كه مي

 
  ٦٣ ٴ، آيهزمر  ٴـ سوره   ١
  ٨ ٴ، آيه شمس ٴـ سوره   ٢
  ١٦٠ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ٣
  ٥٤ ٴ، آيهنور ٴـ سوره   ٤
  ٥٤ ٴ، آيهنور ٴـ سوره   ٥



    

كند خوب تا اين شخص هدايت نشود كــه اگر كسي به خدا ايمان بياورد خدا قلبش را هدايت مي  ١﴾باالله يهد قلبه

گونه هدايت هدايت پاداشي است و هدايت دوم است و طهارت دوم است بنابراين طهارت مثــل آورد اينايمان نمي

هدايت هم پاداشي هم ابتدايي لكن رجس و ضلالت فقط يك قسم است و آن كيفري است هرگز ذات اقــدس الاه 

كند و معناي پليدي هم همان سلب توفيق است كه مبسوطاً گذشت هيچ كسي را بدواً و پليدي را بر كسي نازل نمي

وَ يبغوـا ﴿كند و اگر كسي اين طهارت خود را به آلودگي تبديل كــرد كند همه را طاهر خلق ميابتدائاً آلوده نمي

راهه در عالم نيست خدا به همگان راه راست داده است در درون همه اين صراط مستقيم را تعبيه كرده كج  ٢﴾عوجا 

نه اينكه يك راه كجي هست و اينهــا راه  ٣﴾وَ يبغوا عوجا﴿است ولي يك عده هستند كه همين صراط مستقيم را 

و يتخدوا عوج و يسئلوا عوج همين را كســب  ٤﴾وَ يبغوا عوجا﴿روند اين راهي كه خدا و پيغمبر كج را مي

روند هيچ موجودي راهه اصلاً ندارد همه را در راه خودشان ميراهه در عالم هست عالم كجكنند نه اينكه اين كجمي

دو، هــر   ٦﴾ان ربي عليٰ صراط مسـتقيم﴿يك،    ٥﴾ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها﴿رود براي اينكه  راهه نميبي

موجودي پيشاني و زمامش به دست زمامدار است به نام خدا و كار خدا هم اين است كه به صراط مستقيم رهبري 

دو، خدا روي راه  ٨﴾ان ربي عليٰ صراط مستقيم﴿يك، اگر  ٧﴾ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها﴿كند پس اگر  مي

راهه هست در درون خــود انســان راهه اصلاً در عالم نيست اين دو، بنابراين اگر كجكند كجريزي ميراست برنامه

 
  ١١ ٴ، آيه تغابن ٴـ سوره   ١
  ٤٥ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٢
  ٤٥ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٣
  ٤٥ ٴ، آيه اعراف ٴـ سوره   ٤
  ٥٦ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ٥
  ٥٦ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ٦
  ٥٦ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ٧
  ٥٦ ٴ، آيههود ٴـ سوره   ٨



    

خــودت طــيره هســتي بــدبختي  ١﴾طائركم معكم﴿گويد  است اين خود انسان است كه كج است لذا در قيامت مي

 ٢﴾انا تطيرنا بكم﴿خوشبختي و بدبختي اينها بيرون از تو نيست اگر انحرافي هست كجي هست خودت هستي گفتند 

اين طيره اين بدشانسي اين بــدبختي بــا  ٣﴾طائركم معكم﴿ما طيره داريم تطير داريم شما بد قدم هستيد اينها گفتند 

روند از نشئه انسانيت انسان بگــذرد خود جنابعالي است يعني خود او وگرنه سراسر عالم دارند راه خودشان را مي

روند آن كسي كه مار است واقعاً مار است ظــاهرش مــار اســت كند همه راه خودشان را ميهيچ كسي خلاف نمي

باطنش هم مار است آن كسي كه گرگ است ظاهرش گرگ است باطنش هم گرگ است آن كسي كه تيهو و تذر 

است باطنش تيهو و تذر است ظاهرش هم تيهو و تذر است اين انساني كه ظاهرش انسان است باطنش مار اســت 

تواند باشد وگرنه هيچ موجود منــافقي بينيد مسموم شديد اين انسان است كه دو گونه ميكنيد ميشما مصافحه مي

هرش سنگ است باطنش سنگ است اگر چيزي آب است ظاهرش در جهان نيست اگر يك چيزي سنگ است ظا

شود گاهي به آب است باطنش آب است اين انسان است كه از همه ممكن است بدتر باشد گاهي نزديك حيوان مي

تر شد به شود و اگر از حيوان پستتر ميشود گاهي از حيوان پسترسد گاهي حيوان واقعي ميمرز حيوانيت مي

آيد در حد جمادات قرار تر ميگذرد پايينكند گاهي از مرز گياه هم ميرسد در حد گياه زندگي ميمرز گياهان مي

چنــين تر اينديگر از سنگ ســخت ٤﴾فهي كالحجارةِ أوْ أشد قسوةً﴿شود تر ميگيرد و گاهي از جماد هم سنگمي

گويد يا حــالا دانيد قرآن كتاب فرهنگ و ادب است ميتعارف نيست بدگويي هم نيست تحقير هم نيست چون مي

 
  ١٩ ٴ، آيهيس ٴـ سوره   ١
  ١٨ ٴ، آيهيس ٴـ سوره   ٢
  ١٩ ٴ، آيهيس ٴـ سوره   ٣
  ٧٤ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٤



    

شود اگر كسي يا دو روز صبر كنيد بعد براي شما معلوم مي  ١﴾يومنون بالغيب﴿فعلاً حرف ما را قبول كنيد از باب  

 ٢﴾افسحر هذا أم انتم لاتبصـرون﴿گويند شود به او ميترديد دارد خوب دو روز صبر كند بعد براي او معلوم مي

شوند بعد حيوان كنند نزديك حيوان ميكند كه يك عده در دركات سقوط مياست باور مي ٣﴾يومنون بالغيب﴿اگر 

گذرند نزديك جماد شوند از گياه هم ميشوند بعد گياه ميروند نزديك گياه ميتر ميشوند بعد از حيوانيت پايينمي

تر اينها در واقع است خوب پس بنابراين هــر موجــودي در شوند بعد از جماد هم پايينشوند بعد خود جماد ميمي

چنين نيست كه مــار ظــاهرش طــور ديگــر باشــد رود ما اصلاً منافق در غير انسان نداريم اينعالم راه خود را مي

باطنش طور ديگر باشد آدم او را بگيرد بعد مسموم بشود يا گرگ ظاهرش طور ديگر باشد باطنش طــور ديگــر 

باشد آدم نزديك او برود بعد دريده بشود اين انسان است كه ظاهرش انسان است بــاطنش گــرگ اســت كنــار او 

تر تواند پســتبيند او را بلعيد اين است كه از هر موجودي ميكند بعد ميود به او اعتماد ميررود نزديك او ميمي

كند نه عدالت بــراي تواند برتر باشد آزادي تشريعي را شريعت تحديد ميباشد از آن طرف هم از هر موجودي مي

اينكه اگر «معاذ االله» كسي به فكر شريعت نباشد به فكر عدالت باشد عدالت را بخواهد تفسير بكند مرزش معلــوم 

كند حب فردي كند مواسات را معني ميكند مساوات را معنا مينيست وقتي متشرّع بود شريعت عدالت را معنا مي

لاتدرون أيهم أقرب لكم ﴿گويد اينجا رسد ميگويد خيلي از جاهايي كه عقل بشر نميگويد حب جمعي را ميرا مي

دانيد چه كسي به حال شما نافع است بــالأخره انســان در ايــن اث اعتراض نكنيد شما نميشما در جريان مير  ٤﴾نفعاً

كاروااي حج كه ديديد وقتي يك ده نفر صد نفر اينجا مسافرند ناچارند با يكديگر هماهنگ زندگي كنند وقتي اين 

 
  ٣ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ١
  ١٥ ٴ، آيهطه ٴـ سوره   ٢
  ٣ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٣
  ١١ ٴ، آيه نساء ٴـ سوره   ٤



    

كنند وقت تمام شد در تمــام عمــر ديگــر آــا را نبيننــد كــل مــا كــه در سفرشان تمام شد يك ديگر خداحافظي مي

چنين نيست كه آدم بعد از مرگ كنند همين مثل كاروان حج است اينكنيم در دنيا زندگي ميهايمان زندگي ميخانه

پدرش مادرش از فرزندش دخترش پسرش باخبر باشد ممكن است سالها بگذرد اصلاً يادشان نباشد و اگر قيامت 

اين براي اينكه نظام شكل بگيرد مســئله  ١﴾يوم يفر المرء من اخيه﴿روز حساب فرا رسيد از همه اينها فرار بكند  

خانواده مطرح شد جامعه مطرح شد احكام مطرح شد انصاب مطرح شد اسباب و علل مطرح شديم بعد وقتي اين 

آيند ديگر مسئله ارحــام و انصــاب همه تك مي ٢﴾و كلّهم آتيه يوم القيامة فردامسافرخانه بساطش برچيده شد ﴿

خيزند مسئله زاد و ولــد مطرح نيست براي اينكه همه از خاك هستند كسي پدر كسي نيست اگر همه از خاك برمي

نيست تا نصب و رحامت و امثال ذلك باشد پس بنابراين همين چند روزي كه ما اينجا هستيم براي اينكه اين دنيــا 

شكل بگيرد مسئله ارحام و انصاب مطرح است آن وقت حيف است كه انسان براي اين چند روز سفر آن اصل را 

كند شريعت است كــه ايــن شــريعت عــدالت را از دست بدهد بنابراين تنها چيزي كه آزادي تشريعي را محدود مي

مساوات را مواسات را حب فردي و اجتماعي را در بر دارد مطلب ديگر اين است كه حالا كه هدايت دو قسم شد 

كنيم و معناي پليد كردن هم اين نيست كه ما يك ه فرمود ما هر كسي را پليد نميپليدي يك قسم شد ذات اقدس الا

افتــد طور نيست اگر كسي را به حال او رهــا كــرديم او ميفرستيم براي كسي اينچيزي داريم به عنوان پليدي مي

وَ ما يمسك فلا مرسل له من ﴿گشاي اين مطلب بود كه يعني همين پليدي كه آن آيات اوايل سوره مباركه فاطر راه

وَ يجعل ﴿توفيقي يعني اين را به حال خود رها كردن اين مال كسي است كه عاقل نيست فرمايد اين بيمي  ٣﴾بعده

 
  ٣٤ ٴ، آيه عبس ٴـ سوره   ١
  ٩٥ ٴ، آيه مريم ٴـ سوره   ٢
  ٢ ٴ، آيه فاطر ٴـ سوره   ٣



    

كذلك يجعل ﴿در بخشي از قرآن كريم نظير سوره مباركه انعام و اينها آمده است كه  ﴾الرجس علي الذين لايعقلون

كذلك يجعل االله الرجس علي الذين ﴿سوره مباركه انعام اين است كه   ١٢٥آيه   ١﴾االله الرجس علي الذين لايومنون 

نبــذ ... ﴿آورنــد كــه  كه اين فعل اختياري است يعني آايي كه ما هدايت كرديم عالماً عامداً ايمان نمي  ٢﴾لايومنون

ما او  ٤﴾ليهلك من هلك عن بينةٍ﴿شد حجت الاهي بالغ شد به نصاب رسيد بر اساس    ٣﴾كتاب االله وراء ظهورهم

كنيم روز چهارشنبه كه يك روز تاريخي بود در اثر اينكه برق نبــود بســياري از آقايــان را به حال خودش رها مي

حضور نداشتند مسئله عقل مطرح شد كه برخي عقل را معزول كردند در همه بحثها برخي عقــل مونتــاژ را قبــول 

آوري را هم قبول دارند اخباري يك طور با عقــل مشــكل دارد اصــولي اخبــاري مســلك در دارند بعضي عقل فن

مسائل اعتقادي او هم يك طور با عقل برخورد دارد قرآن كريم عقل را چون خود عقل ترين دليل اســت بــراي 

آوري خود را داشته باشد نوآوري خود را داشته باشد مونتاژ نباشد اين اينكه نيازمند به وحي هستيم اگر عقل فن

ت به دليل اينكه بيشترين دليل ضرورت وحي و نبوت را علما اقامه كردند مهمتــرين فهمد كه محتاج به وحي اسمي

ترين دليل نيازمندي بشر به وحي و نبوت و رسالت را حكما اقامه كردند بعد متكلمان بعد ديگــران خــوب و متقن

دانم از كجا آمــدم بــه كجــا فهمم و بايد بفهمم چون مسافرم نميگويد من در خيلي از مسائل نمياگر خود عقل مي

روم وحي براي من ضروري است نبوت ضروري است امامت ضروري است رسالت ضــروري اســت خلافــت مي

آوري خود را با آن وحــي تطبيــق بكنــد ضروري است اين را بايد باز گذاشت تا نوآوري داشته باشد بعد اين فن

تند  كه لايعقل هستند در نوآوري يا لايعقل هسارزيابي بكند اگر كم و كاستي دارد تصحيح بكند تطبيق بكند كساني

 
  ١٢٥ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ١
  ١٢٥ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ٢
  ١٠١ ٴ، آيهبقره ٴـ سوره   ٣
  ٤٢ ٴ، آيهانفال ٴـ سوره   ٤



    

آوري و لااقل در مونتاژ اينها مشكل دارند در هر علم شريف اصول و مانند آن يك عقل مونتاژ است نه عقــل فــن

فهمد گويد عقل ميگويد خاص را نقل ميگويد عام را نقل مينوآوري مونتاژ يعني چه؟ يعني مواد خام را نقل مي

كه ما عمومي داريم خصوصي داريم تأميني داريم تخصيصي داريم نصي داريم ظاهري داريم اظهري داريم يكــي بــر 

ديگري مقدم است اما همه اينها مسئله مفهوم گيري مسئله عام و خاص مسئله مقدم و واجب مسئله يك اجتمــاع 

امر و ي مسئله امر به خير مقتضي ي از رجس است يا نه همه اينها خرد ورزي است و تعقل هست امــا عقــل 

وي مواد نقلي كه كجا عام است كجا خاص است كجا تخصيص است كجا تعليم است كجا مونتاژ يعني عقلي است ر

ورود است كجا حكومت است كجا تخصيص است كجا تخصص است اينها مسائل عقلي است اينهــا كــه در آيــات 

نيست اينها كه در روايات نيست حكومت يعني چه؟ ورود يعني چه؟ تخصيص يعني چه؟ تخصص يعني چــه؟ تقييــد 

فهمد ولي در فضــاي نقــل يعني چه؟ مفهوم يعني چه؟ منفور يعني چه؟ اينها كه در ادله نقلي نيست اينها را عقل مي

گيرد اين مواد خام را بعد روي اينها گويند عقل ناب اين يك عقل مونتاژي است يعني مواد را از نقل مياين را نمي

آوري اســت مــواد خــام را بــا ا نوآوري است فــنشود علم اصول حكمت و فلسفه آنجكنند ميساخت و ساز مي

كنــد اگــر كند به ميزان قسط وحي اگر حق بود شكر ميكند بعد ارزيابي ميخودش دارد مونتاژ را هم خودش مي

كند و مانند آن بالأخره عقل در همه اين مراحل معتبر است در قبال نقل است نــه در قبــال ديــن و نبود تعديل مي

نبايد گفت اين مطلب عقلي است يا ديني عقلي است يا شرعي بايد گفت عقلي است يا نقلي يك وقت همان عقــل 

كنند ضرورت عصمت را كنند ضرورت نبوت را ثابت ميكنند ضرورت وحي را ثابت مياست كه خدا را ثابت مي

هــم در خــود آن كند همان عقل با همان مبادي و مباني يك مسائل نوآوري دارد گاهي البته ممكن اســت  ثابت مي

آوري است يا نوآوري است مثلاً نوآوري و ابتكار است يــا «معــاذاالله» بــدعت ورز اشتباه بشود اين عقل فنخرد



    

كذلك يجعل ﴿اي است بايد دقت كرد ولي اصل را اين است پس است اينها هم خطرناك است يك راه بسيار پيچيده

در بخش انديشه كسي  ﴾وَ يجعل الرجس علي الذين لايعقلون ﴿در بخش انگيزه    ١﴾االله الرجس علي الذين لايومنون 

كه جامد است در بخش انديشه راكد است در بخش ايمان اين گرفتار رجس خداست رجس كيفــري و نــه رجــس 

ابتدايي ذات اقدس الاه كه آلودگي ندارد تا آلوده كند كسي را كه و معناي آلودگي اين است كه شخص را به حال 

كنــد اينكــه مــتعفن شود آلوده خوب اگر آب را جا به جا نكنند كســي آب را بــدبو نميكند او ميخودش رها مي

گذارد يا اگر آب را جاري نكنند باراني نيايد شود مال خود آب است يعني يك كسي مردابي را در آب بدبو ميمي

اي در آن بگذارد كه انســان طور نيست كه حالا كسي اين را بدبو بكند يا لاشهآيد اينو جا به جا نشود اين بو مي

است يعني خودت بدبويي ما كه تــو را  ٢﴾طائركم معكم﴿او را بدبو نكرده است اين همان آورد كسي  جامد بو مي

خواستي يك سيري داشته باشي يك سلوكي داشته باشي راه مستقيم كه هست سير هــم كــه بدبو نكرديم خوب مي

 ٤»و أنّ الرّاحل اليك قريب المسافةآنكه به تو نزديك است «  ٣»فروا الي االلههست فرار هم كه ممكن است خوب «

آيي اگر يك عده گفتند مقصد هم نزديك است رحلت هم ميسور است دعوت هم كه هست خوب برو نرفتي بو مي

اي نداده خوب خودت طيره هستي وگرنه كسي به تو لاشه  ٥﴾طائركم معكم﴿چرا بو آمدي جوابش اين است كه  

در ســوره مباركــه انعــام   ٦﴾كذلك يجعل االله الرجس علي الـذين لايومنـون﴿اين رجس هم از همين قبيل است  

و كـذلك ﴿كه ناظر به تكوين است  ﴾و ما كان لنفس ان تومن الا باذن االله﴿﴾ هم در همين سوره بعد  لايعقلون﴿

 
  ١٢٥ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ١
  ١٩ ٴ، آيهيس ٴـ سوره   ٢
  ٢٤ج البلاغه، خطبهٴ ـ   ٣
  ١٨٧مفاتيح الجنان، ص ـ   ٤
  ١٩ ٴ، آيهيس ٴـ سوره   ٥
  ١٢٥ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ٦



    

ناظر به همين است فرمود چه را تعقل بكنيد فرمــود ايــن   ﴾قل انظروا﴿اين    ﴾يجعل الرجس علي الذين لايعقلون

شناس مفســر قــرآن اســت شناس مفسر قرآن است يك درياكتاب تكوين است خوب برويد مطالعه كنيد يك زمين

را روي اين سير افقي علم بايد  ١﴾هو الاول والآخر﴾ را ﴿هو الاول و الآخر منتها از منظر آيت بايد ببينند يعني ﴿

كنيد اين نظر و نگاه براي بگذارد تا بشود تفسير قرآن فرمود سراسر عالم كتاب الاهي است خوب چرا شما نظر نمي

رويد اســتهلال كرد مثلاً شما وقتي ميآن است كه ديدن ممكن است اگر ديدن ممكن نبود كه ما را دعوت به نظر نمي

گوييد حالا شايد هوا صاف باشد من هم جاي حســاس شــايد كنيد براي آن است كه ديدن ماه ممكن است ميمي

آشنا باشم و ببينم اين نظر به قمر براي آن است كه رويت ممكن است وگرنه اگر رويت محال باشد خوب اگر رويت  

محال باشد آدم چه چيز را نظر بكند پس نظر هميشه در جايي است كه رويت ممكن باشد نظر و رويــت در عــربي 

ارسي ماست ما يك نگاه داريم كه گاهي با ديدن همراه اســت گــاهي بــا ديــدن همــراه نيســت همان نگاه و ديدن ف

اي است كه گويد نظرت الي القمر فلم تري من نگاه كردم ولي نديدم نگاه هميشه مستلزم رويت نيست ولي زمينهمي

الاه فرمود آيات و اسرار الاهي من نقد اســت برخــي را نشــان دادم و   رويت در آن زمينه ممكن است ذات اقدس

و كذلك نـري ابـراهيم ﴿هاي همان مرديد نگاه كنيد شايد ببينيد من به ابراهيم خليل نشان دادم  ديدند شما هم بچه

هاي او هستيد اينكــه از ما ارائه از او رويت او هم ديد آن هم پدر شماست شما بچه  ٢﴾ملكوت السمٰوات والارض

يعني شما يك هويت اصيل داريد  ٣﴾ملّة ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلميندر بخش پاياني سوره مباركه حج دارد ﴿

اي داريد يك پدر مشخصي داريد گمنام نيستيد شما را از شيرخوارگاه و پرورشگاه نياوردند بــالأخره يك شناسنامه

 
  ٣ ٴ، آيهحديد ٴـ سوره   ١
  ٧٥ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ٢
  ٧٨ ٴ، آيه حج ٴـ سوره   ٣



    

كند اگر يك ملتي بفهمد از همين كشور مردان بزرگي برخاستند كند تشجيع مياين شناسنامه دادن خيلي تشويق مي

كند اگر بشر بفهمد كه از همين نسل ابراهيم برخاست و ما هم فرزندان همان ابراهيم هســتيم خوب بالأخره قيام مي

فرمود اين ديد پدر شماست خوب برويد ببينيد ديد پدرتان را خوب پس به پدر هم نشان داد به ما هم فرمود شمــا 

هايش را اش را ببينيــد يــا بعضــيهاي همان پدريد بعد نگاه بكنيد كه ببينيد يعني ديدن ممكن است حالا يا همهبچه

و كـذلك نـري ابـراهيم ملكـوت السـمٰوات ﴿ببينيد يا در يك مقطع خاص ببينيد در سوره مباركه انعــام فرمــود 

در سوره   ٢﴾و كذلك نري ابراهيم ملكوت السموات والارضسوره مباركه انعام اين است ﴿  ٧٥يه  آ  ١﴾والارض

اولم ينظروا في ملكوت سوره مباركه اعراف ما را تشويق كرده فرمود ﴿  ١٨٥مباركه اعراف ما را تشويق كردند آيه  

دان كند طبيعــيكنيد؟ در ملك آسمان و زمين نگاه كردن آدم را منجم ميخوب چرا نگاه نمي  ٣﴾السموات والارض

كنــد معــدن كند زمين شــناس ميكند دريا شناس ميكند گياه شناس ميكند جانور شناس ميدان ميكند شيميمي

كند براي اينكه يك معدن شناس تمام تلاش و كوشش اين است كه بفهمد كه ايــن كند اما خدا شناس نميشناس مي

شود در آينده نزديك معدن در چند قرن قبل يا چند ميليون سال قبل چه بوده است اكنون چيست و پيش بيني مي

شود معدن شناس اما حالا چه كسي كرد براي چه كرد اين كار مفسر زمين اســت مفســر يا دور چه بشود اين مي

معدن است نه كار معدن شناس به ما گفتند معدن شناسي را با تفسير معدن همــراه بكنيــد خــوب بــالأخره معــدن 

عدن هم باش بدان كه اين را چه كسي آفريد براي چه آفريــد پــس ملكــوت شناسي يك رشته خوبي است مفسر م

كنيم ايــن آسمان و زمين را به پدر ما نشان دادند ما را هم تشويق كردند كه چرا درباره ملكوت نظريه پردازي نمــي

 
  ٧٥ ٴ، آيه انعام ٴـ سوره   ١
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وَ نظـر في نظر كه به تعبير آقايان اصولييون تحقيق الباصره نحو المرئي نيست در مقبوله عمر بن حنظله اســت كــه «

معنايش اين نيست كه حلال و حرام را اينجا بنويسد نگاه بكند يعني نظريه بدهيد تحت نظريــه   ١»حلالنا و حرامنا

وَ نظر في حلالنـا و دهد آن «پردازد نظريه نميپردازها چرا نظريه نميباشيد اهل نظر معامله با آشنا كنند يعني نظريه

دهيــد يعني مجتهد بايد باشد و نظريه بدهد اينجا هم فرمود چرا در ملكوت سماوات و الارض نظريــه نمي  ٢»حرامنا

چون ملكوت جاي نگاه كردن نيست كه ملك نيست كه آدم نگاه بكند كه پس ذات اقدس الاه ما را ترغيب كــرده 

تشويق كرده فرمود برويد در آسماا ببينيد چه خبر است برويد در زمين ببينيد چه خبر است خوب اگــر منظــور 

لاشه آسمان و زمين باشد كه ديگران يعني كافران و ملحدان زودتر از مؤمنان رفتند و كاري جــز تخريــب نداشــتند 

شود ما را به اين نظر ملكي تنها دعوت نكرد نظر ملكي آميخته با نظر ملكوتي فراخوانــد كــه در ســوره معلوم مي

اولم ينظروا في ملكوت السمٰوات والارض و ما خلق االله من شيءٍ و أنْ عسيٰ ان يكون قد فرمود ﴿  ١٨٥اعراف آيه 

چنين نيست كه كسي تضمين داشته باشد كه دراز مدت حالا شما شايد پس فردا مرديد اين  خوب  ٣﴾اقترب اجلهم

بالأخره يك حقيقتي در عالم هست ديگر آيه محل بحث هم همين اســت كــه   ٤﴾فباي حديث بعده يومنونبماند كه ﴿

﴾ چه در آسماا هست چه در زمين قل انظروا ماذا في السمٰوات والارضفرمايد ما اسرار عالم را بازگو كرديم ﴿مي

دهند شايد بشنويد صداي تسبيح را نشد شايد آن آهنگ تسبيح را بفهميد كه هست اينها پيام چه كسي را دارند مي

حالا اگر نرســيد كســي بــه  ٥﴾وَ انْ من شيء الا يسبح بحمدهفهميد ﴿در آسمان چه هست در زمين چه هست مي
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فهمد كه اينها آيه الاهي هستند و مترله تسبيح را جايي كه صداي تسبيح اينها را بشنود لااقل با استدلال نظريه مي

آدمنــد و فرمايد نه توحيد گــوي او نــه بنيگوي حقّند بعد ميفهمد اول كَأنَّ است بعد أَنَّ است گويا اينها تسبيح مي

و ما ﴿بعد فرمود  ﴾قل انظروا ماذا في السمٰوات والارض﴿گوي او هستند اول كَأَنَّ است بعد أَنَّ  بس واقعاً تسبيح 

﴾ ما يك تبشيري داريم انذاري داريم ترغيبي داريم تعذيبي داريم شتي داريم تغني الآيات والنذر عن قوم لايومنون

ر ندارد آيات الاهــي كــه راهه اثجهنمي داريم تنبيهي داريم تشويقي داريم هيچ كدام از اينها نسبت به انسان يك كج

همه داعي الي االله هستند اين در   ﴾وَ ان من شيء الا يسبح﴿همه مبشراتند مسبحاتند عاملاتند مذكراتند حامداتند  

اينها اثر ندارد انذار انبيا جريان احتضار برزخ جهنم و صراط قيامت اينها هم اثر ندارد انبيا مبشر و منذرند صــحنه 

نذيرها  ﴾والنذر﴿كه همه اينها مناديان الاهي هستند  ﴾و ما تغني الآيات﴿طور است طبيعت جهان هستي هم همين

انبيا هم تبشير دارند هم انذار منتهــا   ﴾عن قوم لايومنون﴿ترسانند  كنند و ميكنند و ترغيب ميو انبيا كه انذار مي

آن همه فضايلي كه براي نماز شب هســت بينيد غالباً انذار اثر بيشتري دارد يعني ترس اثر بيشتري دارد تا شوق مي

و من الليل فتهجد ﴿خوانند خوفا من النار چون واجب است ولي آن شوند ولي نماز صبح را غالباً ميكمتر موفق مي

شوند در لبه جهنم خازن جهنم آن كسي اين را مثلاً كمتر موفق مي  ١﴾به نافلةً لك عسيٰ ان يبعثك ربك مقاما محمودا 

الم يـاتكم ﴿گويند خواهند وارد جهنم بشوند ميكاران ظالم كه ميعليه) به اين تبه  االله  كه مسئول جهنم است (سلام

فرمايــد گويند «الم ياتكم بشير» يا «الم ياتكم بشيرا و نذير» بالأخره پيغمبران هم بشيرند هــم نــذير مينمي  ٢﴾نذير

كــرد مگــر اينهــا كرد لااقل انذار در شما تأثير ميحالا اگر جامع نبود و اگر بشير بودن و بشارت در شما تأثير نمي
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بلي قد ﴿گويند  اينها مي  ١﴾الم يأتكم نذير ﴿نگفتند بد رفتاري باعث جهنم رفتن است خوب چرا اين كار را كرديد؟ 

فرمايد نذور هم براي اينها كافي نيست تشويق اگر هشــتاد درصــد اين است كه در اينجا مي  ٢﴾جاءنا نذيرٌ فكذبنا

موثر است انذار صد در صد مؤثّر است اما براي زمينه قابل اگر كسي «معاذاالله» زمينه قبــول را از دســت داد بــه 

  ٣﴾سواء عليهم أانذرم أمْ لم تنذرهم لايومنون﴿رسد كه جايي مي

  اعاذنا االله من شرور انفسنا و سيئات اعمالنا والحمد الله رب العالمين 
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